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توقيعات كسرى انوشيروان
كسرى انوشيروان بيست و يكمين شاهنشاه ساسانى پسر قباد (153-

579م) يكى از پادشاهان بزرگ ايران است كه از او به عنوان شاه عادل 
ياد مى شود. انوشيروان علاوه بر مسلمانان ايران در ميان ساير مسلمين 
مى دهد  نشان  است  موجود  تواريخ  در  كه  حكاياتى  و  داشته  نيزشهرت 
پيروى مى كردند:  او  از سياست هاى  نيز  ديگر  فرمانروايان سرزمين هاى 
«مسكويه در تجارب الامم حكايت مى كند كه عمر با گروهى از ايرانيان 
خلوت مى كرد كه سياسات پادشاهان و بالخصوص پادشاهان ايران را و 

بالاخص انوشيروان را براى او مى خواندند» (مقدمه مينوى، ص10) 
همچنين سرجان ملكم مؤلف تاريخ ايران مى گويد: «فرامين انوشيروان 
از سواحل درياى مديترانه تا سواحل درياى هند و از ساحل بحر احمر تا 
بحر خزر و از ساحل بحر اسود تا كنار رود سيحون مورد اطاعت عموم 

بود.» (مقدمه يانگ، 37)
انوشيروان  درباره  توقيعات،  كتاب  انگليسى  مترجم  يانگ  ويليام 
مى گويد: «يكى از سه پادشاه بزرگى است كه در ايران سلطنت كرده اند. 
آن دو پادشاه ديگر يكى داريوش پادشاه سلسله هخامنشيان است 521-

485 قبل از ميلاد و ديگرى شاه عباس كبير پادشاه سلسله صفويه است. 
غالبا انسان در اين قرن نوزدهم فراموش مى كند كه تا چه اندازه ايران در 

تاريخ عمومى بشر تأثير فاحش داشته است.» (همان، ص32)

درباره توقيعات
پشت  در  يا  حاشيه  در  بزرگان  و  آنچه سلاطين  از  عبارتست  توقيع 
ابيات  در  آنرا دستخط مى گويند.  امروزى  باصطلاح  نويسند كه  عرايض 

شاهنامه نيز لفظ توقيع آمده:
انوشه بدى وز بدى بى گزنددگر گفت كاى شهريار بلند

بسى شيرخوار اندر او بوده انداسيران رومى كه آورده اند
ز دست اسيران نبايد شمردبه توقيع گفت آنچه هستند خرد

به دل شاد وز خواسته بى نياز (ص62)سوى مادرانشان فرستيم باز

توقيعات انوشيروان  شامل سؤالات موبدان و وزيران از انوشيروان و 
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اسماعيل اميرخيزى تاريخ ترجمه اين كتاب از عربى به فارسى را سال 
1062 مى داند. (اميرخيزى،378) به عقيده مترجم انگليسى اول از پهلوى 
به فارسى درى ترجمه شده و بعد از آن عربى... (مقدمه نخجوانى،ص22 

(
توقيعات انوشيروان كه در شاهنامه فردوسى آمده نيز در داخل متن 
«تا خوانندگان  گفته شده:  كار چنين  اين  دليل  دارد.  قرار  نيز  آخر  در  و 
خودشان تطبيق نمايند كه كدام يك از آن ها با پرسش و پاسخ اين كتاب 

مطابقت مى كند.» (همان، ص28 )
فردوسى سى و شش توقيع انوشيروان از روى نسخه فارسى درى به 
نظم در آورده است: «قسمتى از كتاب توقيعات فقط سى و شش پرسش 
و پاسخ به نظم در آورده است و معلوم مى شود همان ترجمه فارسى درى 

در دست فردوسى بوده است» (همان، صص25-24)
از  كتاب  پايان  توقيعات  برده  گمان  اشتباه  به  اميرخيزى  اسماعيل 
شاهنامه، افزون بر ابيات داخل متن است: «حاج حسين نخجوانى از مردان 
از شاهنامه استخراج  نيز  آذربايجان 36 توقيع ديگر  خير و تجار محترم 
كرده بدان افزوده داشت كه در كليه 209 توقيع منسوب بانوشيروان را در 
آن كتاب به خرج خود به چاپ رسانده.» حال آنكه در مقدمه ذكر گرديده 

كه ابيات دوبار تكرار شده است و همان 173 توقيع بيشتر نيست.

سبك كتاب
مترجم كتاب در عهد صفويه مى زيسته و در آن عهد نويسندگان به 
نثر مصنوع و متكلف راغب بودند و اين گونه نوشتن را كمال فضل خود 
مى دانستند: «مير جلال الدين طباطبايى در عصر خويش در هندوستان 
نوشناخته  شيوه  و  سبك  صاحب  و  فارسى   نثر  مبرز  استادان  از  يكى 
مى شده و در حق او گفته اند كه جز شيخ ابوالفضل كسى نتوانسته است 
دليل  به همين  (مقدمه مينوى،ص17)  بنويسد.»  او  به شيوايى  را  تاريخ 
اين كتاب داراى نثرى سنگين همراه با كلمات عربى و آرايه هاى لفظى و 
معنوى رايج آن دوره است كه فهم معنا را مشكل مى كند. مجتبى مينوى 

در اين باره مى گويد:
«انصافاً در انشاى اين توقيعات مهارتى به خرج داده كه آن ها را چنين 
دشوار و در غالب مورد دور از فهم ساخته است عمده علت نامفهومى آن 
ظاهراً اين است كه مى خواسته است هر مطلبى را حتى الامكان به صورت 

پاسخ انوشيروان  به آن هاست. اين كتاب كه چندين باردر هند به چاپ  
كسروى»  «دستورنامه  به  موسوم  شده،  ناياب  آن  نسخه هاى  و  رسيده 

است. اسماعيل اميرخيزى درباره آن نوشته است:
شاه  پسران  كوچك ترين  مرادبخش  شاهزاده  دستور  به  كتاب  «اين 
جهان از شهرياران سلاله تيمورى در هند از روى يك نسخه عربى كه در 
آن زمان موجود بوده به پارسى ترجمه كرده و آن را (دستورنامه كسرى 
) ناميده است...اين كتاب حائز (173) توقيع از توقيعات انوشيروان است و 
با آن كه چندين بار به طبع رسيده و آخرين چاپ وى در تاريخ 1892 در 
لكنهو صورت گرفته با وجود اين نسخه آن بسيار كمياب و بلكه در حكم 

ناياب بود» (اميرخيزى، 378)
نخجوانى در مقدمه خود بر اين كتاب، درباره آن مى گويد:

كه  مى باشد  دوره ساسانى  آثار  و  مآخذ  بهترين  از  يكى  كتاب  «اين 
مملو است از كلمات حكمت آميز وآداب و رسوم آن زمان و طرز سياست 
بيان  وجهى  بهترين  به  را  عادل  پادشاه  آن  عدالت  به  توأم  حكومت  و 

مى كند.» (مقدمه نخجوانى،27)
جلال الدين كه اين كتاب را به فارسى ترجمه كرده ارزش آن را بسيار 

زيادمى داند و درباره اش مى گويد:
و  سؤال  جمله  از  مدون  آداب  و  حكم  ابواب  متضمن  است  «كتابى 
جواب كه موبدان و دستوران به دستور (كسرى) از سر هر امرى از امور 
از آن  اقوال حكمت اشتمال  ابواب خاصه احكام و  از  بابى  و موجب هر 
صاحب نصاب كمال نصف پرسيده اند رسانيده و از جمله آن اسئله و اجوبه 
مقدمه   ) است.»  ارزان  برايگان  شايگان  گنج  با صد  آن  از  يك  هر  كه 

جلال الدين، 53)
اين توقيعات كه در زمان هرمز بن انوشيروان به زبان پهلوى تدوين و 
تأليف شده بود، ابتدا از زبان پهلوى و درى به عربى ترجمه شده و ترجمه 
فعلى از روى ترجمه عربى آنست كه در زمان شاه عباس ثانى به قلم ميرزا 
جلال الدين طباطبايى ترجمه شده است. مترجم ترجمه عربى را ترجمه 
سرسرى مى داند: «يكى از اديبان عهد پيشين آنرا به تازى از لهجه پهلوى 

و درى ترجمه سرسرى نموده» (همان،ص54)
درباره زمان دقيق اولين ترجمه كتاب اطلاع دقيقى در دست نيست 
شاهنشاهى  زمان  از  پس  كتاب  اين  مى كند  تصور  انگليسى  مترجم  اما 
ساسانيان در سال 636- 651 ميلادى  به عربى ترجمه شده است. اما 

اين توقيعات كه در زمان هرمز بن انوشيروان به 
زبان پهلوى تدوين و تأليف شده بود، ابتدا از زبان 
پهلوى و درى به عربى ترجمه شده و ترجمه فعلى از 
روى ترجمه عربى كه در زمان شاه عباس ثانى به قلم 
ميرزا جلال الدين طباطبايى ترجمه شده است
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يك عبارت بيان كند و بنابراين جمل را درهم كرده است.» (همان، 18)
سجع  و  جناس  با  كه  بينيم  مى  ذيل  در  را  كتاب  نثر  از  نمونه اى 
و  كار»  يار،  «اصدار،  امتثال»،  تمثيل،  «مثال،  چون  كلماتى  درآميخته 
«آبا، ابا» اهتمام مترجم را براى به كارگيرى نثر مصنوع و متكلف نشان 
مى دهد: «فرمان نافذ به تمثيل اين مثال جاويد امتثال اصدار يافت تا مگر 
آباء سعادت يار ما بناى كار بدين مبنا نهاده اند از انقياد اوامر آباءخود ابا 

ننمايند.» (ص 73)
همچنين در اين نمونه علاوه بر سجع كلمات «كودكان، بى دايگان، 
ديده مى شود: «در  دايه هم  و  مطابقت جمع كودك  فرمان، خدايگان» 
جمع اسيران روم بسى كودكان بى دايگانند در اين باب فرمان خدايگان 

چيست؟» (ص62)

نقد كتاب
متن  چهارمقدمه،  شامل  انوشيروان  كسرى  توقيعات  ترجمه  كتاب 

توقيعات و ابياتى از فردوسى در ترجمه 36 توقيع است. 
الف- مقدمه ها

مقدمه هايى كه پيش از متن كتاب به چاپ رسيده عبارت است از: 
1ـ پيشگفتار مينوى 

كتاب با پيشگفتار مجتبى مينوى، با مطلبى از نوشته هاى انوشيروان 
با عنوان «نمودار شهنشاهى» آغاز مى شود و پس از آن نويسنده توضيح 
مى دهد: «عباراتى كه نقل شد از سخنان خسرو اول شهنشاه ساسانى بود 
و قسمتى است از كتابى كه آن شهنشاه در باب كار و رفتار و سرگذشت 
خويش انشا كرده بوده است» (مقدمه مينوى،ص9).  اين مقدمه در تاريخ 

1334 نوشته شده است و ضمن توضيحاتى درباره انوشيروان و توقيعات 
نامه ها و  و  اندرزها و حكمت ها  يازده كتاب كه  از  او، فهرستى مختصر 
حكايت هاى عبرت اموز خسرو انوشيروان در آن ها چاپ شده آمده است، 

با ذكر صفحات مربوط درج شده است.
2ـ مقدمه حاج حسين نخجوانى 

مقدمه دوم ازحاج حسين نخجوانى در همان سال1334 است، در اين 
مقدمه هم درباره كتاب توقيعات، ترجمه و محتواى آن توضيحاتى داده 

شده است. 
3ـ مقدمه مترجم  انگليسى 

اين مقدمه ترجمه مقدمه ويليام يانگ بر كتاب توقيعاتى است كه در 
سال 1892 ميلادى  به انگليسى ترجمه كرده است. وى فارغ التحصيل از 
لندن عضو مؤسسه شاهى آسيا و قاضى دادگسترى لكنهو و االله آباد بوده و 
با مساعدت دو تن از دانشمندان لكنهو، اين كتاب را ترجمه به انگليسى و 
فارسى توأم نموده به چاپ رسانده و مقدمه اى نيز بر آن نگاشته است. وى 
در مقدمه اش ضمن توصيفى از كتاب و دانشمندان هندى كه در ترجمه به 
او كمك كرده اند، توضيحاتى درباره تاريخ ايران باستان داده و نمونه اى از 
تاريخ طبرى درباره انوشيروان نقل كرده است: «حكايتى از تاريخ طبرى 
كه آنرا از سفرنامه مستر ورينگ  به شيراز  صفحه 311-313 برداشته ام 

و معرفى انوشيروان عادل را با آن ختم مى كنم.» (مقدمه يانگ،41)
4ـ مقدمه جلال الدين طباطبايى 

جلال الدين در ابتداى مقدمه خود آخرين جملات مقدمه عربى را نقل 
كرده است. ابتدا متن عربى است و صفحه بعد با عبارت «و بعد» آغاز 
مى شود. ابتداى كتاب به سبك كتب قديم در مدح شاهزاده مرادبخش 

دستورنامه كسروى

طاق كسرى
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مقوى  و  ايمان  مقوم  مسلمين  مربى  و  اسلام  با جملاتى چون: «مروج 
مؤمنين سايه پرورد فروغ ظل الهى...» (ص50) همراه با اشعارى در بحر 
به  كه  توقيعات  درباره  توضيحاتى  و سپس  است  فعولن  مفاعلن  مفعول 

نثرى همانند نثر توقيعات نوشته شده است.
 ب- متن توقيعات

سؤالات با كلمه مرفوع و پاسخ ها با توقيع مشخص شده اند به اين 
شكل:

(1) مرفوع جمهور عوام انام از درگاه سروى درخواه اظهار باعث تكرار 
عفو از مردم گناهكار با وجود ارتكاب معاصى پى درپى مى نمايد؟

(1) توقيع گناهكاران در مرتبه بيمارند و ملوك دادور بمنزله طبيبان 
چاره گر چنانچه عود مرض مريض را از معاودت علاج بى نياز نمى گرداند 
پايان   (61 (ص  نمى سازد:  مستغنى  عفو  از  را  عاصيان  بازگشت  هرآينه 
برخى توقيعات ابياتى از شاهنامه كه درباره آن سؤال و جواب است آورده 
شده است. هر مرفوع و توقيع با سه ستاره جداكننده از مرفوع و توقيع 

بعدى و يا از ابيات شاهنامه جدا گرديده است.
سؤالات از انواع متفاوتى است گاه درباره دليل مورد لطف يا غضب 
واقع شدن برخى نزديكان شاه است و گاه قضيه اى مربوط به رعيت  و يا 
استفتاء درباره مجرمى است. مثلا سؤال دوم درباره كودكان رومى است 
كه به اسارت درآمده اند و دايه اى ندارند سؤال مى شود كه با اين ها چه 

كنيم:
(2) مرفوع در جمع اسيران روم بسى كودكان بى دايگانند در اين باب 

فرمان خدايگان چيست؟
همه  آن  همان  در  برسد  دستور  عاطفت  منشور  چون  توقيع   (2)
نارسيدگان را بجمعى كه همگنان را بر امانت و ديانت آنان وثوق باشد 
بسپارند كه در همه راه با همه راه رقت و نرم دلى كه سلوك آن خاصترين 
خصال خواسّ ملوك است سپرده در مرز و بوم روم جمله را بمادران و 

خويشان ايشان رسانند. (ص62)
چهارم  توقيع  و  مرفوع  در  نيز  را  مردم  امنيت  به  توجه  همچنين  و 

مى بينيم:
(4)  مرفوع  برخى امتعه سالار پاسبانان شهريار را در همين نهضت 

خسروانى شبروان پنهانى برده اند؟
نيايد  او  از  خويشتن  خسيسه  اموال  پاسبانى  آن كه  هر  توقيع    (4)

حراست نفوس نفيسه خسروان را چگونه شايد. (ص 64)
همچنين نمونه هايى ديگر را در زير مى بينيم:

اجراى عدالت درباره همه 
توقيع ششم درباره تصرف زمين هاى دهقانان توسط ملكزاده نرسى 
بوده  زمين خودش  به  را كه متصل  زمين هاى دهقانان  گويا وى  است. 
ضبط كرده و در آن كشت نموده است. انوشيروان او را كه پسر كوچك 
خود است، سست خرد خوانده و دستور ضبط اموالش را داده است: «تا 
اين معنى سبب تأديب سائر مفسدان و تنبيه سرتاسر خفته خردان گردد.» 

(ص65)
اوضاع لشكر

و  لشكركشى ها  جملگى  در  را  مقصد  سمت  وجه  بچه  مرفوع   (26)
نهضت ها از جملگى معتمدان نهفته مى دارند؟

(26) توقيع بجهت آنكه ماده خوف و رجا در همگى اطراف و ارجا از 
جميع وجوه و جهات زياد گردد. (ص79)

اعتقاد كسرى به خواب و پيشگويى:
(170) مرفوع بچه سبب فرموده اند فلان مرد هندى نسب در خاطر 

راه خطور و در دل ما جاى قبول دارد؟
از  بينند  اوليا  آنچه  صادقه  رويا  عالم  در  كه  رو  آن  از  (170)توقيع 
نيكويى حال و آينده براى ما ديده و اين معنى دلالت تمام بر صفاء ولا و 

داد و صدق عقيدت و اعتقاد او دارد. (ص 173)
توجه به ظاهر درباريان به عنوان تأثير بر باطن

به  هركس  خواسته  انوشيروان  چرا  شده  168پرسش  مرفوع  در 
حضورش مى رود با لباس فاخر باشد؟ در جواب گفته: «بدين وجه وجيه 
كه مبادا صور همگنان بوضع ناپسنديده از راه ديده در آمده در منظر هفت 
طبقه حدقه جاى گيرد چه پيداست كه هر آنچه در مرآت متخيله به هيئت 

منكر عكس افكند هر آينه دير سمت زوال پذيرد.» (ص172)
توجه به امور اقتصادى و نگهداشت حال رعيت 

وجوب  وقت  در  اخراج  مدافعه  از  رعايا  نهى  موجب  مرفوع   (150)  
اخراج آن چيست؟

(150) توقيع  باعث منع از اين امر ممنوع آنست كه اگر به مطالبه 
نمودار  ايشان  احوال  حالت  آن  در  شوند  مواخذه  يكدفعه  در  آن  اداى 

برهنگى درختان باشد در برگ ريزان به موسم خزان (ص162)

توقيع عبارت است از آنچه سلاطين و بزرگان در 
حاشيه يا در پشت عرايض نويسند كه باصطلاح 
امروزى آنرا دستخط مى گويند
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توجه به شايستگى كارگزاران
(151) مرفوع سبب صدور امر عالى بعزل فلان والى چيست؟

به سرانجام كارهاى سهل  را  توقيع آن سست رأى خويشتن   (151)
كه به اهتمام خُردان و اعتناى ناقص خِردان راست و درست آيد مشغول 
مى دارد و اعمال و اشغال عظيمه را كه پرداخت آن جز به كوشش عظماى 

اهل عمل بر نيايد ناقص و معطل مى گذارد. (ص163)

ج- اضافات مترجم در برخى توقيعات
اميرخيزى درباره ويژگى اين توقيعات و اضافات مترجم مى نويسد: 
«توقيع از دو جهت داراى اهميت مى تواند باشد يكى از حيث موضوع و 
ديگرى از حيث عبارت و اين دو مانند دو كفه ترازوست كه بايد معادل 
همديگر باشد و نبايد يكى بر ديگرى بچربد تا تعادل از بين نرود و از قدر 
قيمت سخن كاسته نگردد و اگر موضوع  داير بر امور مهمه اى باشد و 
مبنى بر مصالح عامه در اين صورت هرقدر عبارت مفيد و مختصر و جامع 
باشد بهمان اندازه مطبوع و دلپذير خواهد بود مخصوصا اگر مقصود با بيان 
ساده و روشن نوشته شود.» (امير خيزى،ص389). چنانكه مجتبى مينوى 
هم تصريح كرده: «امتياز عمده اين توقيعات در موجز بودن آن هاست» 

(مقدمه مينوى،13)
مترجم رعايت اين اصل را نكرده ودر برخى موارد كه گمان مى برده 
متن گويا نيست، مطالبى به سؤال و جواب ها افزوده است. در ميان كلام 
اصل و افزوده خود تنها كلمه انتهى يا انتهى كلامه جدايى مى افكند كه 

ابتدا خواننده را سر در گم مى كند.
(7) مرفوع عامل فلان ناحيه مبلغ سيصد هزار درهم از جمله خزائن 

خاصه بدون كلم برمايه محتاجان   تقسيم نموده؟
امر  اين  كه  بداند  تضمين  خير  فصل  اين  مضمون  رافع  توقيع   (7)
امر  اين  انتهى كلامه و مناسب  بيرون نيست  ما  دائره فرمان  از  ميمون 
كلاه  مهر  سرير  سپهر  سپهر  جاه  كيوان  پادشاهان  عهد  در  آنچه  است 
نورالدين جهانگير شاه خلف پادشاه هفت كشور و جلال الدين اكبر شاه 

صاحبقرانى كوركانى وقوع يافته... (ص66)
گاهى به گمان اينكه حرف انوشيروان واضح نيست توقيع را توضيح 
مى دهد و كلماتى به مراتب سخت تر از اول به دنبال مى آورد كه كمكى 

به فهم موضوع نمى كند:

(8) مرفوع خازن خزائن خاص معروض مى دارد كه از فرط اعطا و 
انفاق خسروى اختلال كلى در اصول جمعيت بيوت اموال راه يافته.

(8) توقيع خدا موفر مال است نه بخل تو عدل جامع است نه جزوى 
همت تو ما مستغنى ايم از اعانت تو از فرمان است و بر شما فرمانبرى 
كبريايى  جناب  كبراى  عطيه  كه  آنست  توقيع  اين  تقرير  كلامه  انتهى 
موجب توفير و تكثير خزائن ملوك است نه وفور بخل و امساك گنجور 
و عدل عام و احسان تام شهرياران عنايت حضرت غنى معنى جل شانه 
سائر دادگران را از نصيحت ديگران در امور و بر مردمان بذل اطاعت و 

بردن فرمان. (ص68)
گاهى سؤال و جواب واضح است و نيازى به توضيح ندارد اما توضيحى 

بى دليل توقيع را اضافه كرده است.
والى  فلان  منزل  ابواب  كندن  به  عالى  امر  وجه  بچه  مرفوع   (51)

صادر شد؟
(51) توقيع بسبب حبس نمودن او رسول ما را در درگاه خود انتهى 
گاه  چندين  را  خسروى  درگاه  فرستاده  السعادت  مخلوع  آن  چون  يعنى 
بار  اميد  از  بلكه  بود  داشته  محبوس  و  موقوف  خود  خانه  ادبار  دروازه  
وصول و راه دخول محروم مايوس گذاشته درين صورت از روى وجوب 
مكافات بمثل پاداش جسارت آن بى بصيرت سفيه بدينمايه تنبيه ضرورت 

است. (ص51)

د- تاثير كلمات اسلامى در متن 
لحن نثر كنونى كتاب به نثر دوره اسلامى مى ماند و اگر ندانيم كه 
درچه زمان توسط چه كسى نوشته شده گمان نمى رود كه اين سخنان 
پادشاه ايرانى باشد. انوشيروان داراى دين زرتشتى بوده و كلمات به كار 
برده در متن پهلوى نيز بايد به آن دين نزديك باشد كه در ترجمه نيز بايد 
رعايت امانت گردد، اما مترجم به دليل احاطه به كلمات عربى و اسلامى 
رايج زمان خود و هم به دليل اينكه از روى متن اصلى كتاب را ترجمه 
نكرده، كلماتى به كار برده كه مربوط به دين و زبان مسلمانان و فرقه هاى 

كلامى و عرفانى پس از اسلام است. كلماتى مثل: 
تألهّ:

بزىّ  باب وجوب حبس فلان مزوّر كه  (160) مرفوع بچه وجه در 
تشبّه ارباب تالهّ بر آمده و لباس اهل تقشف بر تلبيس خويش پوشيده..

مترجم كتاب در عهد صفويه مى زيسته و در آن عهد 
نويسندگان به نثر مصنوع و متكلف راغب بودند، 
به همين دليل اين كتاب داراى نثرى سنگين همراه با 
كلمات عربى و آرايه هاى لفظى و معنوى رايج آن دوره 
است كه فهم معنا را مشكل مى كند

دستورنامه كسروى
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(ص168)
شرع:

ايا  كه  مى شود  ثروتمند  اموال شخصى  درباره  سؤال  سوم  توقيع  در 
رواست او از خزانه بيشتر داشته باشد مى گويد: «ملك مملوك بحكم عقل 

و شرع ملك مالك است.» (ص63)
حق تعالى:

(30) مرفوع فلان محتشم زاده را به ضعف و وهن و قوت و قدرت و 
سستى راى و پستى فطرت منسوب داشته اند و بدين سبب او را مخذول 

و منكوب  واگذاشته اند؟
(30) توقيع از اينكه قبل از شكوه نمودن به ما از شكايت به سوى 

حق تعالى برده (ص82)
خلود نار:

(47) توقيع آن سست دين بى ديانت در دار دنيا از طرف ما به كشتن 
سخت سزاوار است و در آخرت منجانب االله بغايت مستحق عقوبت بيشمار 

و خلود نار (ص96)
توحيد، ايمان

(49) مرفوع از چه راه تشخيص فرموده اند كه فلان شخص موسوم 
به خداجويى بوده بسمت توحيد متسّم نخواهد بود؟

ايمان  بدان  مى رسد  او  بسمع  آنچه  هر  در  كه  ازاين رو  توقيع   (49)
مى آورد (ص97)

ه- اشكالات ظاهرى كتاب
اشكالات  داراى  چنانكه  نشده،  كافى  توجه  كتاب  اين  ويرايش  به 
ظاهرى فراوان است و به نظر مى رسد پس از چاپ 1334 هيچ تغييرى 

در آن داده نشده است. به مواردى از اين اشكالات اشاره ميشود: 
1- نداشتن فهرست: بهتر بود براى مشخص شدن حدود نوشته هاى 
كتاب، فهرستى قرار داده مى شد كه جايگاه چهار مقدمه و آغاز متن اصلى 

را نشان دهد.
2- سر برگ ها: در دو طرف سربرگ ها نام كتاب نوشته شده است، در 
حالى كه مرسوم است در يك صفحه نام كتاب و در صفحه كنارى عنوان 

پيشگفتار و مقدمه نوشته شود. 
3- نداشتن تيتر براى مقدمه ها: در ابتداى هيچكدام از چهار مقدمه، 
نام نويسنده درج نشده و خواننده متوجه نمى شود متن پيش رو چيست 
و چه عنوانى دارد. در ابتداى پيشگفتار اول، عنوان «نمودار شاهنشاهى» 
درج شده و مشخص نيست كه اين متن مقدمه است، تا انتهاى نوشته كه 
نام مجتبى مينوى را مى بينيم. مقدمه هاى بعدى نيز به همين نحو است. 
همچنين مقدمه جلال الدين هم بدون تيتر است و خواننده ابتدا آن را با 

متن توقيعات اشتباه مى گيرد.
4- ابهام: در شروع اصل كتاب نوشته: توقيعات كسرى انوشيروان از 

اسناد معتبر تاريخى باقيمانده از دوره با عظمت ساسانيان 
مجتبى مينوى 

مجتبى  با  ارتباطى  چه  قسمت  اين  اينكه  بر  مبنى  توضيحى  هيچ 
مينوى دارد نيامده است.

5- صفحه بندى: در بسيارى از صفحات، نصف يا يك سوم صفحه 
سفيد مانده است. 

اصول  از  اصلى  متن  در  چه  مقدمه  در  چه  نشانه گذارى:  عدم   -6
نشانه گذارى پيروى نشده است؛ به طوريكه خواننده در برخى موارد دچار 
مشكل مى شود. معلوم نيست انتهاى جملات كجاست و نقل قول ها در 

كجا آغاز يا پايان مى يابد. 
چنانكه در اين عبارات مى بينيم بايد پس از كلمه عربى نقطه اتمام 
دچارتعقيد  جمله  بعدى،  كلمات  به  اتصال  با  وگرنه  شود  گذاشته  جمله 
مى شود: «اول از پهلوى به فارسى درى ترجمه شده و بعد از آن عربى از 
متون پهلوى و فارسى درى آن سراغى نداريم...» (مقدمه نخجوانى،ص22 

(
در سراسر مقدمه ها و متن چنين اشكالاتى ديده مى شود. همچنين 
كتب  شيوه  همان  به  و  نمى شود  ديده  پاراگراف بندى  هيچ  مقدمه ها  در 
قديمى كه تمام جملات پشت سر هم رديف مى شد باقى مانده و ويرايش 

نگرديده است.
گيومه ها نا به جا به كار برده شده است. در قسمت فهرست كتاب ها 
گاه كل عبارت شامل نام كتاب، نام نويسنده و صفحات مربوطه، گاه فقط 
نام كتاب  گاه محل چاپ و گاه فقط صفحات مربوطه داخل گيومه قرار 

داده شده و هيچ ترتيب درستى ندارد.
ازكتاب ديگرى مثال آورده نقل  در مقدمه نخجوانى هم هر جا كه 
قول در گيومه نيست. در صفحه 25 نقل قول از مترجم توقيعات بدون 
اينكه از متن نوشته نخجوانى جدا شود آورده شده است و معلوم نيست 

نقل قول در كجا تمام مى شود. 
7- ابيات توقيعات فردوسى: ابياتى كه از شاهنامه در پايين توقيعات 
به  مربوط  كه  يكبار هم شعرى  است. همچنين   مرجع  بدون  دارد  قرار 

توقيع چهارم است پس از توقيع پنجم آورده است.
8- جابجايى: در صفحه 66 ذيل توقيع و مرفوع هفتم پيش از آنكه 
متن تمام شود سه بيت فرموده فردوسى آمده و ادامه متن به صفحه بعد 
رفته درحالى كه پيش از فرموده فردوسى سه ستاره جداكننده قرار داده 

شده و خواننده گمان مى برد متن تمام شده.
در توقيع نهم هم در انتهاى توقيع كه مطلبى افزوده خواسته بيتى از 
سعدى مثال بياورد؛ اما پيش از آن فرموده فردوسى را آورده و بعد تك 
بيت سعدى را. گاهى بين توقيعات ستاره هاى جداكننده هم وجود ندارد. 
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